
مراســم گلریزان ریشــه در تاریخ و فرهنگ 
ایران زمین دارد. این مراســم که امروز نام 
آن با آزادی زندانیان گره خورده، در اصل برای کمک به همه 
نیازمندان بوده اســت؛ کمکی فروتنانــه، مخفیانه و با حفظ 
شأن و شخصیت نیازمندان. ریشه این رسم مرام رادمردی در 
ایران باســتان است و آبشــخور مذهبی آن هم به ارزش‌هایی 
مثل انفــاق برمی‌گردد که مظهــر انســانی آن امیرالمؤمنین 

علی )ع( است.
می‌گویند قدمــت این رســم بــه دوران پس از حملــه مغول 
می‌رسد. در سردابه‌های باشتین، عیاران و جوانمردان، شالی 
ســرخ‌رنگ می‌گســتراندند و هرکس بنا به زور بــازو یا غنای 
جیبش قدم جلو می‌گذاشت تا گره از کار نیازمندی باز شود. 
معمولًا این نیازمندان از قبل شناسایی شده بودند و مسافران 
در راه مانده، یتیمان بی‌بضاعت، کاسبان ورشکسته و... جزو 
آن‌ها بودند. هرکس به وسع خود کمک می‌کرد. این آیین در 
طول زمان تطور یافته اما نکته مشترک در میان اعصار و قرون 

گذشته، حفظ اصل ناشناسی خیّر بوده است.
نامش گلریزان است، درست اســت که ریشه آن را با این اسم 
از چند قرن پیش شناســایی کرده‌اند امــا در کتب قدیمی‌تر 
تاریخی مانند مینوی خــرد، بارها از ارزش‌هــای جوانمردی 
یاد شده و حتی در شاهنامه نیز ابیاتی به فراخور قصه به این 
موضوع اختصاص داده شــده اســت. پهلوان ایرانی در واقع 
یک رادمرد است. کسی که مردم‌دار و غمش غم مردم است. 
به همین دلیل بخشــنده اســت اما بخشــندگی او، در بستر 
ناشناس‌ماندن پنهان می‌شــود. چون جوانمرد هیچ ادعایی 

ندارد و نمی‌خواهد هم که داشته باشد، او »افتاده« است.
همه مردمي بايد آيين تو/ همه رادي و راستي دين تو )فردوسی(

آیین رادی و به تبع آن جشــن گلریزان، مورد توجه بسیاری از 
شرق‌شناسان نیز بوده است و به کرات درباره این روحیه بدیع 

ایرانیان سخن گفته‌اند.
مجموع تمام جزئیات فرهنگ »رادی« در ایران که در طول 
زمان تکامل یافته، منجر به ابداع مراســم »گلریزان« شده 
است. رســمی برای دســتگیری از کســانی که دستشان 
به جایی بند نیســت. اما چرا گلریزان؟ پشــت این نام چه 

پشتوانه‌ای وجود دارد؟

به نظر می‌رســد ایرانیــان، همان‌طور که آغاز ســال را با بهار 
جشــن می‌گیرند، در بســیاری دیگــر از زمینه‌هــای فکری 
-فلســفی خــود تحت‌تأثیر مســئله رویــش و زایــش در بهار 
هســتند. گلریزان هم به نوعی، بازتولیــد فرهنگ ارج نهادن 
بهار است. مانند درختان شکوفه‌ریز که در بهار گل‌های خود 
را سخاوتمندانه می‌پراکنند، در گلریزان هم هرکس به فراخور 

توان خود، چیزی در کیسه، دستمال یا لُنگ می‌ریزد.

اگر پرگناهی...
گفتیم لُنگ، همان پارچه قرمزی که همه می‌شناسیم. لااقل 
در یکی دو قرن گذشــته می‌دانیم که جایگاه اصلی مراســم 
گلریزان زورخانه بوده است. جایی که محل تجمع رادمردان 
اســت و تکیه اصلی مردم در آن، ارجاع بــه باورهای مذهبی 

شیعه است.
مرشــد، بعد از ورزش لنگ را بــه میانه گود می‌انــدازد و زنگ 
می‌زند. این آغاز مراسم است. بعد می‌خواند: »اگر خسته‌جانی 
بگو یا علی/ اگر ناتوانی بگو یا علی/ اگر روسیاهی بگو یا علی/ 

اگر پرگناهی بگو یا علی« که شــاید اشاره مستقیمی است به 
این باور که همه ما ممکن اســت ناتوانی را تجربه کنیم. این 

شاید از شرم نیازمند هم بکاهد.
پهلوانان با نوای ضرب مرشــد »یا علی« می‌گویند و بعد لنگ 
یا کیســه بین آن‌هــا گردانده می‌شــود. در برخــی روایت‌ها 
گفته شــده که بر ســر پهلوانان گل ریخته می‌شــود و برخی 
خرده‌فرهنگ‌ها هم داخل کیسه گل می‌ریختند که مشخص 
نشــود هرکس چقدر داخــل آن می‌ریزد. مراســم اینجا تمام 
نمی‌شــود. کیســه به داخل خانه‌ها هــم مــی‌رود و زنان نیز 
ســهم خود را ادا می‌کنند تا گــره از کار نیازمندی باز شــود. 
زنان همچنین در مراسم‌های زنانه مثل سفره‌ها و روضه‌های 
مذهبی نیز گلریــزان می‌کردند و برای مقاصــدی مثل تهیه 
جهیزیه عروس نیازمند و آزادی زندانیان پول جمع می‌کردند. 
بعد پول و طلا و هرچه اهدا شده از سوی بزرگ‌ترهای زورخانه 
جمع‌آوری می‌شود و به دست نیازمند می‌رسد تا موسم بعدی 

و نیازمند بعدی.
دو مقطع مهم در سال برای برگزاری آیین گلریزان وجود دارد؛ 

ماه مبارک رمضان و همچنین نزدیک عید نوروز. پوریای ولی و 
غلامرضا تختی، پهلوانانی بودند که نامشان به آیین گلریزان 

در زورخانه گره خورده است.
این پایان ماجرا نیست. هر رســمی وقتی پویاست که خود 
را بــا روح زمانه و نیازهــای مردم آن هماهنــگ کند. امروز، 
گلریزان مراســمی است که بیشــتر برای گره‌گشایی از کار 
زندانیــان بی‌گناه یا گناهــکاران غیرعمد برگزار می‌شــود. 
به ایــن صورت که بعــد از شناســایی این افــراد، برای حل 
گرفتاریشان قرار گلریزان می‌گذارند و هرکدام از نیکوکاران 
به انــدازه نیاز خود مبلغــی کمک می‌کند. معمــولًا در این 
مراســم، گره از کار ده‌ها زندانی باز می‌شود. بیشتر اوقات 
چهره‌های هنری، ورزشــی یــا اجتماعی بانــی و پیش‌قدم 

برگزاری این مراسم هستند.
دســتاورد مهم گلریزان اگر گره‌گشــایی از نیازمندان باشد، 
مهم‌تــر از آن ایجاد روحیــه همدلی و همبســتگی بین مردم 
است. فکر کن گوشــه زندان نشســته‌ای و هیچ دریچه‌ای به 
رویت باز نیست، اما آن بیرون عده‌ای برای خلاصی‌ات دست 
به دســت هم داده‌اند. عده‌ای که حتی تو را نمی‌شناســند. 
شاید برای همین است که حسب مشاهدات میدانی بسیاری 
از کسانی که با حمایت مؤسسات و نهادهای خیریه از زندان 
بیرون می‌آیند، خودشان به پویش‌های مربوط به آیین گلریزان 

می‌پیوندند و در ترویج آن می‌کوشند.
رمضان، جشنواره همدلی

امروز جشــن گلریزان تبدیل به یکی از مراســم‌های مهم 
ماه مبارک رمضان در کشــور ما شده و تمرکز اصلی آن هم 
آزادی زندانیان غیرعمد و بدهکاران نیازمند است. نخست 
رهبری مبلغی را اهدا می‌کنند و ســپس ســران قوا و بعد 
از آن هــم بازاریان و چهره‌های موفــق و مردمی قدم پیش 
می‌گذارند. به این طریق هر ســال هــزاران زندانی بعد از 
ماه مبارک رمضان به خانه برمی‌گردند. در کنار این‌ها، در 
سال‌های اخیر برای حضور در جشن گلریزان و مشارکت 
در امر خیر آزادی زندانیان، راه‌هایی مثل پرداخت آنلاین 
گشوده شده که هرکس، با هر توان مالی از هرجای کشور 
می‌تواند با مراجعه به ســایت‌ها و دفاتر خیریه‌های معتبر 

سهم خود را ادا کند.
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عباس را در مغازه تأسیســاتی محلــه نمی‌توانی 
پیــدا کنــی. البته کــه اگــر ســراغش را بگیری 
می‌گویند برو تأسیساتی سپهری. وقتی می‌روی 
آقای سپهری می‌گوید: »رفته تا همین کوچه بالا 

سرکار، الان میاد.«
اهالی محل کارش را قبول دارند. آقای ســپهری 
که از قدیم ســیم‌کش بوده است، با خنده تعریف 
می‌کند: »این کارای جدیــد مثل آیفون تصویری 
و دوربین مداربســته و اینا دیگه بــرای ما پیرمردا 
سخته. عباس می‌ره، سه‌سوته کارو درمیاره. منم 

می‌شینم اینجا چایی می‌خورم.«
بعد هم می‌گوید: »بچه خوبیه.«

پیرمرد خوش‌مشربی اســت. عباس را پنج‌سالی 
می‌شود اســتخدام کرده اســت. در واقع یکی از 
کاسب‌های محل که در خیابان اصلی مبل‌فروشی 
دارد او را به آقای سپهری معرفی کرده است. بعد 
از اینکه در یکی از مراسم‌های گلریزان بازاری‌ها 
اسم عباس درآمده و بدهی‌اش صاف شده است. 

اما کی به یک سابقه‌دار کار می‌دهد؟
آقای سپهری به ضمانت همان مرد خیّر قبول کرده 
عباس بیاید و شــاگردی‌اش را بکند. او می‌گوید: 
»باباشــو می‌شــناختم. مرد بی‌آزاری بود. کارمند 
بود اما بنده خدا زود مرد. بعدشم زن و بچه‌اش از 
این محل رفتن تا اینکه از این‌ور و اون‌ور شنیدیم 
عباس، پسر کوچیکه مرحوم کلاهبرداری کرده.«

عباس کــه می‌رســد صحبتش را قطــع می‌کند. 
من هم خودم را معرفی می‌کنم. توضیح می‌دهم 
که اســم و رســمش را از خیریه گرفته‌ام. گفته‌اند 

کارهای گرافیکی آنجا را می‌کند.
عبــاس می‌گوید: »اینــم گفتن که خــودم حبس 

کشیده‌ام؟«
صادقانه می‌گویم که اصلًا بــرای همین آمده‌ام. 
می‌گوید: »هیچی در بســاط نداشتیم. فکر کردم 
اگه بخوام همین‌طوری دســت روی دست بذارم 
تا آخر عمر باید هشــتم گرو نهم باشه. این بود که 
با دو تا از دوســتام رفتیم تو کار کیف و کفش. من 
که سرمایه اولیه نداشــتم، چک دادم. بعد هم که 
کارمون نگرفت و مثل همه اونایی که چک بی‌محل 

می‌کشن، اسمم شد کلاهبردار و گرفتنم.«
عباس ادامــه می‌دهــد: »زندان خیلــی بدی‌ها 
داشــت، خیلی. یک ســاعت زندان انــدازه یک 
ســال می‌گذره. مخصوصاً که بدونــی اون بیرون 
دســتت به جایی بند نیســت اما من یه چیزی تو 
زندان دیدم که هیچ‌وقت یــادم نمی‌ره. اوایل که 
رفته بودم هِر رو از بِر تشــخیص نمــی‌دادم. نه از 
برو و بیــای اونجا خبر داشــتم و نه می‌دونســتم 
مرام و مســلک زندونی‌ها چیــه. تا اینکــه یه روز 
غروب نشســته بودم تو بند که دیــدم صدای آواز 
میاد. دلم خیلی گرفته بود. پاشــدم رفتم ســراغ 
صدا. دیدم زندانی‌هــا یکی رو دوره کردن و دارن 
براش می‌خونن. فهمیدم حکــم آزادیش اومده. 
بعضی‌ها گریه می‌کردن، بعضی‌ها تندتند ماچش 
می‌کردن. بعدم یه پارچه پهن کردن کف ســالن 
و هرکی هرچی تــو توانش بود ریخت تو کیســه. 
بیشتر اســکناس بود. پارچه رو نشــمرده مچاله 
کــردن و زدن زیر بغل طــرف. تو بند مــا هرکس 
می‌خواست آزاد بشه گلریزون می‌کردن که می‌ره 

بیرون پیش زن و بچه‌اش، دست خالی نباشه.«
عباس کمــی احساســاتی شــده اســت و ادامه 
می‌دهد: »من خودم با گلریــزون بازاری‌ها اومدم 
بیرون. چک‌هام پاس شــد. بعــدم معرفیم کردن 
به همین آقا ســپهری برای کار. اون روز تو زندان 
به خودم قــول دادم اگــه یه وقت آزاد شــدم، این 
مرام رو با خودم بیارم بیرون. اینــه که الان خودم 
بانی گلریزون می‌شــم. وقتی خبر می‌رســه یکی 
آزاد شــده، آدم حســابی‌هایی رو که می‌شناســم 
جمع می‌کنم. یه پارچه پهن می‌کنیم و گلریزون 
می‌کنیم. بالاخره کســی که میاد بیــرون اگه آدم 
درستی باشه، فرصت می‌خواد تا راهشو پیدا کنه.«

درباره خیریه هم از او می‌پرسم و توضیح می‌دهد: 
»آره دیگه. ما رو آزاد کردن. منم ولشون نکردم. یه 
خورده فنی سرم می‌شه. هروقت کاری چیزی دارن 
زنگ می‌زنن می‌رم. باعث می‌شه یادم نره خودمم 
اگه این بیرونم یه عده دست به دست هم دادن تا 

گره کارم باز شه.«

نقش مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی

 آزادی زندانیان غیرعمد با کمک خیریه‌ها

دی‌ماه امســال بود که خبری مثل بمب در رسانه‌ها و 
فضای مجازی ترکید. ستاد دیه اعلام کرد که محسن 
چاوشــی، خواننده محبوب، با راه‌انــدازی پویش و با 
اســتفاده از محبوبیت خود در میان مردم، توانســته 
600 زندانــی را آزاد کنــد. اســدالله جولایــی، رئیس 
هیئت‌امنــای ســتاد دیه کشــور، در این‌بــاره در یک 
نشســت خبری توضیح داد کــه این پویش از ســوی 
محســن چاوشــی راه افتاده و بــا جمع شــدن هفت 
میلیارد تومان پول کمک، 600 زندانی آزاد شــدند و 

نزد خانواده برگشتند.

ســلبریتی‌های دنیای مجازی گرچه این روزها سرشان به 
تبلیغ شامپو و مزون و سالن زیبایی گرم است، اما برخی از 
آن‌ها هنوز می‌دانند که چقدر می‌توانند در بسیج نیروهای 
مردمی و آگاه‌سازی مردم مؤثر باشند. ســتاد دیه ایران از 
اواخر دهه 60 راه‌اندازی شده و روی آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمــد تمرکز دارد. آن‌هــا روی پرونــده زندانیان جرائم 

عمدی کار نمی‌کنند.
600 البته عدد بسیار بزرگی اســت، اما برای آنکه متوجه 
شــویم تداوم حرکت‌های مردمی چقدر ضروری است باید 
نگاهی به ارقام و آمار داشته باشیم. همین حالا، صرف‌نظر 
از جمعیت بیش از 200 هزار نفری زندانیان جرائم عمدی، 
تعداد ١۵ هزار و ۶١ نفر زندانی جرائم غیرعمد در کشــور 
داریم. آمار زندانیــان جرائم غیرعمد مهریــه 1910 نفر، 
بدهکار دیه ٨١ نفر، محکومیت‌های مالی ١٢هزار و ۶١٣ 

نفر و بدهکاران نفقه ۴۵٧ نفر است.
همچنین، آمار جمعیت زندانیان در ایران و جهان نشــان 
می‌دهد طبــق آخرین به‌روزرســانی جهانی که در ســال 
2018 انجام شــده، جمعیت زندانیان ایران برابر با 284 
نفر در هر صد هزار نفر بوده اســت. این آمار در مقایسه با 
تعداد زندانیان در جهان، آمار متوســطی است. بنابراین 
گرچه تعداد زندانیان در کشــور ما زیاد نیست، اما کم هم 
نیست و رسیدگی به وضعیت آن‌ها حیاتی به نظر می‌رسد.

ملاقاتی‌های خسته و بی‌پناه
گرفتاری یک نفر در زندان فقط گرفتاری خودش نیست، 
بلکه حداقل یک خانواده متأثر از آن هســتند. بسیاری از 
محکومان زندانی، خانواده‌هایی بسیار آسیب‌پذیر دارند و 
این خانواده‌ها آن‌قدر توانمند نیستند که تا آزادی عضو مهم 
خانواده تاب بیاورنــد. بنابراین آن طرف میله‌ها هم اوضاع 
نا‌بسامان است. کسانی که مشــکل تأمین معاش دارند، 

کــودکان بی‌سرپرســت و همچنین نوجوانــان در معرض 
آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از قربانیان خاموش این 

جرائم محسوب می‌شوند.
همــواره یکــی از اولویت‌های بســیاری از ســازمان‌های 
مردم‌نهاد و همچنین ســتاد دیه، آزادی زندانیان غیرعمد 
زن بوده اســت. رئیس ســتاد دیه در این زمینه می‌گوید: 
»مادران و دختران بدون اعمــال کیفری در کمترین زمان 
ممکن تعیین تکلیف می‌شوند. تلاش ما این است که زنان 
حتی یک روز بیشــتر در بند نمانند. مگر اینکه یک پرونده 
میلیاردی بوده یا موضع شکات بسیار باشد. همین امسال 
422 زن تا آذرماه آزاد شدند و در ایام ولادت حضرت فاطمه 
)س( نیز به مناسبت روز مادر، صد زن از زندان آزاد شدند.«

زندان جای خوبی نیســت، هر ســاعتش به انــدازه یک 
عمــر می‌گــذرد، مخصوصــاً اگــر در میانــه روال عادی 
زندگــی ناگهان چشــم بــاز کنــی و ببینی از بــد روزگار 
گرفتار شــده‌ای. یعنی خلافکار نبوده باشــی. این روزها 
به‌خصوص به دلیل مشکلات اقتصادی، نوسانات بازار و 
رکود برخی صنایع، بسیاری از مردم یک‌شبه ممکن است 
زمین بخورند یا به فریب و ســودای ثروت یک‌شبه، طعمه 
کلاهبرداران شوند. در چنین شرایطی، دامنه مشکلات 
اقتصــادی بــه خانواده‌ها هم کشــیده می‌شــود و حتماً 
دلایــل اختلافات مالــی خانواده‌ها مثل مســئله مهریه، 
ریشه در مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارد. بنابراین، 
تعداد زیادی از مــردم، بی‌گناه و یا بر اثر اشــتباه خود را 

در وضعیت ناگــواری می‌بینند که صدالبتــه راهی برای 
خلاصی از آن ندارند. نه می‌توانند بیرون از ســالن بند و 
هواخوری قدمی بردارند و نــه می‌توانند از تخصص خود 
استفاده کنند؛ برای همین می‌نشینند و چشم می‌دوزند 
به میله‌ها. این موضوع به‌خصوص برای زندانیان جوان‌تر 
ممکن اســت خطرناک باشــد. چون، آن‌طور که از قدیم 
گفته‌اند، زندان برای خلافکارها مثل آموزشــگاه اســت. 
ممکن است هم‌نشینی با مجرمان، زندانیان را به راه‌های 
خلاف بکشــاند. به همین دلیل همیشه در میان فعالان 
خیرخواه این حوزه، صحبت بر سر این است که زندانیان 
غیرعمــد هرچه زودتــر خلاص شــوند برای خودشــان، 

خانواده‌شان و جامعه بهتر است.

نمی‌خواستم بمیرد!
اما همه این‌ها شــاید بــه اندازه قتــل غیرعمــد دردناک 
نباشد. در ســال‌های گذشــته برخی آثار ســینمایی هم 
به این موضــوع پرداختنــد. از نوجوانی کــه در ترقه‌بازی 
چهارشنبه‌سوری دوســتش را کشــته، تا راننده کامیونی 
که به خاطــر خواب‌آلودگی تصادف کرده و یــا جوانی که 
در یک نزاع خیابانی همســایه‌اش را کشــته است. این‌ها 
قاتل بالفطره نیســتند و از روی عمد جانــی را نگرفته‌اند. 
بلکه قربانی اشــتباه مرگبار خود هســتند؛ اشــتباهی که 

جبران‌پذیر نیست، چون جانی که رفت، دیگر رفته است.
 اولین اقدام نیکوکاران وقتی کســی بــه اصطلاح زیر تیغ 

اســت، تلاش برای اخذ رضایت از خانواده مقتول اســت. 
البته گاهی موضوع به همین سادگی حل نمی‌شود و کار 
به مطالبه دیه می‌رســد. اینجاست که سمن‌ها و اشخاص 
حقیقی وارد گود می‌شــوند و برای جمع‌آوری دیه و جلب 
رضایت ولی‌دم گلریزان می‌کنند. بارهــا این صحنه را در 
تلویزیون دیده‌ایم. صحنه‌ای که متهــم، تا روی چهارپایه 
اعدام می‌رود اما در آخرین لحظه بخشــیده می‌شود. چه 

تصویری دردناک‌تر و در عین حال زیباتر از این؟

مهریه گرفتنی است
مهریــه همان چیزی اســت که به شــوخی و جــدی بارها 
شــنیده‌ایم که »کی داده و کی گرفته؟« این جمله معمولًا 
بــرای خاتمه دادن بــه اختلافــات دو خانواده در جلســه 
خواستگاری گفته می‌شود اما در سال‌های اخیر با افزایش 
قیمت سکه طلا، شــاهد بودیم که مهریه هم مثل هر دین 
دیگری گرفتنی است و زندان‌ها بســیار بیشتر از گذشته 
شــاهد حضور زندانیان مهریــه بودند. بنابرایــن، به مرور 
نهادهای قانون‌گذار وارد شــدند. با ایجاد امکان تقسیط 
مهریه، گذاشــتن ســقف برای تعییــن مهریــه و اقدامات 
این‌چنینی سعی کردند مسئله را از سرچشمه حل کنند. 
با این وجود همین حالا حدود 2000 مرد به خاطر بدهی 

مهریه در زندان به سر می‌برند.
از دانش‌آموزانی که بــرای آزادی زندانیان تلاش می‌کنند 
و اعتبار جذب می‌کنند تا پیرمردی کــه فیش حج خود را 
پس از ســال‌ها انتظار به نیت آزادی زندانیان می‌فروشــد 
و تازه‌عروسی که طلاهای خود را هبه می‌کند، بسیاری از 
مردم نیکوکار کشــورمان تلاش می‌کنند به آن‌ها که پشت 
میله‌ها هســتند و دستشــان از همه‌چیز کوتاه است ثابت 
کنند که تنها نیستند. ستاد دیه تنها سازمان مردم‌نهادی 
نیســت که در این زمینــه فعالیــت می‌کند. بســیاری از 
خیریه‌ها در شهرهای مختلف کشور، هرسال با جمع‌آوری 
کمــک و اطلاع‌رســانی زمینــه آزادی زندانیــان زیادی را 
فراهم می‌کنند. نهادهای رسمی مثل دفتر رهبری و قوای 
ســه‌گانه هم هرســال در پویش‌های گلریزان ماه مبارک 
رمضان و عید نوروز پیش‌قدم می‌شــوند تا گرفتاران جرائم 

غیرعمد به خانه برگردند.
البته همچنان ایــن اقدامات کافی نیســت و جامعه باید 
هرروز بیشتر در این زمینه مطلع شود که گاهی برخی فقط 
چند ده میلیون تومــان تا آزادی فاصلــه دارند. مبلغی که 
گرچه این روزها ناچیز است اما خیلی‌ها قدرت تأمین آن را 

ندارند و در چرخه نداری اسیر شده‌اند.
همه‌چیز هم همین‌جا به پایان نمی‌رســد. توانمندسازی 
زندانیان پس از آزادی، رسالت مهم دیگری است که آن‌ها 

را از چرخه جرم و بزه دور نگه می‌دارد.

 سنت باستانی دستگیری از افتادگان

کته
ن  پشت میله‌ها 

آواز می‌خوانند


